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معرفی رمان »آناکارنینا«

سه تا از سه رمان بزرگ تاریخ!

کـــه، وقــتــی از ویلیام  چنین نــقــل شـــده اســـت 
کنر، نویسنده نوبلیست آمریکایی و آفریننده  فا
رمان های »خشم و هیاهو« و »گوربه گور«، تقاضا 
کردند که سه رمــان بــزرگ تاریخ را نــام ببرد، او 
کارنینا،  کــارنــیــنــا، آنا بــی درنــگ پــاســخ داد: »آنــا
کنون شش بار و با  کارنینا.« این رمــان، که تا آنا
همت شش مترجم متفاوت به فارسی ترجمه 
شده است، نخستین بار در سال۱۳۴۲ شمسی 
)۸۶سال پس از انتشار رمان به زبان اصلی( و با 
ترجمه مترجم پیشکسوت و پرکار، ربیع مشفق 
کنون  همدانی، در ایــران منتشر شــد. همچنین، ایــن رمــان تا
دست مایه ساخت حــدود بیست فیلم سینمایی و مجموعه 
کارنینا«، و شمار زیادی  تلویزیونی، دقیقا با همین عنوان »آنا
فیلم و سریال و تئاتر، با استفاده از مضمون و بن مایه اصلی آن 

شده است. در ادامه، به شش نکته پیرامون رمان می پردازم:
نخستین جمله رمان، یکی از مشهورترین گشایش ها یا همان  1
“opening”های تاریخ ادبیات است. بیایید این افتتاح را با 
ترجمه مشفق همدانی با هم بخوانیم: »خانواده های خوشبخت 
همه به مثل هم اند، اما خانواده های بدبخت هرکدام بدبختی 
خاص خود را دارند.« البته بلافاصله، پس از این عبارت معروف، 
جملاتی می آید که آن ها هم تکان دهنده و، ازنظر دراماتیک، 
نویددهنده یک رمان درخشان اند: »در خانه آبلونسکی، کارها، 
همه، درهــم بــود. زن دریافته بود که شوهرش با پرستار قبلی 
بچه هایش که زنی فرانسوی بود سَروسرّی دارد و گفته بود که 

دیگر نمی تواند با او زیر یک سقف به سر ببرد.«
در همان اوایل رمان، ورونسکی، هنگامی که برای استقبال  2
ــادرش وارد کــوپــه خــصــوصــی قــطــار مــی شــود، تــصــادفــی و  از مــ
کارنینا روبــه رو می شود و به او دل می بازد.  نخستین بار، با آنا
توصیف نویسنده از این صحنه مهم، انصافا ماندگار و تأثیرگذار 
کارنینا[ مظهر قدرت شخصیت و توانایی  است: »نگاه و لبخند ]آنا
اراده بود و تابندگی دیدگان و تبسم نامحسوس لبانش حکایت 
از ناآرامی درونی او می کرد.« )ص۸۱( حیف است به این نکته 
اشاره نکنم که همین صحنه، در اواخر رمان، دوباره به کار نویسنده 
می آید. تولستوی، با یــادآوری نخستین دیدار این دو دلداده، 
چنین می نویسد: »]ورونسکی[ کوشید این منظره را از ذهن براند 
و ]آنا[ را به همان صورتی که برای نخستین بار، باز هم در ایستگاه 
قطار، دیــده بود در نظر مجسم کند، هنگامی که انــوار زیبایی 
ــود و آرزویـــــی جز  ــورت زیــبــایــش ســاطــع بـ ــ ــزی از ص ــیـ ــرارآمـ اسـ

دوست داشتن نداشت.« )ص۱۱۰۴(.
توصیف احساسات پیچیده و سرشار از ظــرافــت، و البته  3
کارنینا پس از درگیری عاطفی یکی از نقاط قوت  تناقض آلود آنا
رمان، و نشان دهنده استادی نویسنده در تشریح درونیات انسان 
کارنینا، پس از  است. به عنوان نمونه، در همان اوایل رمان، آنا
یک گفت وگوی کوتاه با ورونسکی، »به غریزه،  احساس می کرد 
کوتاه آن ها را بسیار به هم نزدیک کرده  که همین گفت وگوی 
است و از این حال، هم وحشت کرد و هم سخت به نشاط آمد.« 
ک هم زمان دو احساس متناقض »وحشت« و  ۱۴۲( ادرا )ص
 ـکه شاید خودمان هم در مقاطعی از زندگی تجربه اش  »نشاط« ـ
کرده باشیم ــ امر عجیب و جالب توجهی است. درضمن، استفاده 
 ـکه این  مترجم زبان دان رمان از قید »سخت« در انتهای جمله ـ
روزها کمتر به کار می رودــ یادآور »تاریخ بیهقی« و نثر درخشان 

مؤلف آن است.
در کتاب »هستی رو به جاودانگی«، نوشته ولادیمیر لینکوف،  4
با ترجمه دکتر جان ا... کریمی مطهر )استاد برجسته گروه زبان 
روسی دانشگاه تهران، و مؤلف و مترجم چندین کتاب پیرامون 
ادبیات روسیه( و مهرنوش شعبانی، پیرامون دوره ای که تولستوی 
کارنینا« را آغاز کرده است،  نوشتن »جنگ و صلح« و پس از آن »آنا
چنین می خوانیم: »پس از یک دوره طولانی سی ساله ]از ۱۸۲۵ که 
سال شکست قیام دکابریست ها به دست تزار تازه کار، نیکالای 
اول، است تا ۱۸۵۵ که در فوریه آن نیکالای اول می میرد و پسرش، 
الکساندر دوم، جانشین او می شود[ که در خاموشی ]و خفقان[ 
کامل گذشت، این کشور وسیع فرصت یافت تا درباره مشکلات 
خویش به بحث بپردازد. در نتیجه، نیاز شدیدی به آثار چاپی 
ایجاد شد و، تنها درعرض پنج سال، از ۱۸۵۶ تــا ۱۸۶۰ میلادی، 
کارنینا«،  ۱۴۵مجله جدید در روسیه چاپ شد.« )ص۴۹( رمان »آنا
که فرزند زمانه خویش است، ظرف مدت سه سال )از ۱۸۷۴ تا 
۱۸۷۷( و به صورت پاورقی و بخش به بخش در یکی از همین 
ــک روس«  ــ ــیـ ــ ــه »پـ ــ ــری ــ ــش ــ ــه، ن ــ ــتـ ــ ــافـ ــ ــد یـ ــ ــولـ ــ ــازه تـ ــ ــات تـ ــ ــجـ ــ  مـ

)“The Russian Messenger”(، منتشر می شد.
در همین ستون »شنبه ها با کتاب« و درقالب نوشته های  5
پیشین پیرامون »تولستوی، عرض کردم که این نویسنده بزرگ 
 ـبه تـبع آن ــ دائما درحال اندیشیدن  روس روح ناآرامی داشت و ـ
و حــکّ و اصــاح اندیشه های خویش بــود. ازســوی دیــگــر، او در 
زمانه ای می زیست که اوضاع واحوال جامعه روسیه نیز فراوان 
درحال تغییر بود که به نمونه ای از آن در بند قبل اشاره کردیم. 
این دو تغییر هم زمان را می توان به روشنی در درون مایه دو 
کارنینا«، که با فاصله ای حدودا ده ساله  رمان »جنگ و صلح« و »آنا
از یکدیگر نوشته شده اند، مشاهده کرد. به قول دکتر لینکوف، 
تولستوی شناس بزرگ معاصر که باز هم در بند قبل ذکر کتابش 
به خیر رفت: »در “جنگ وصلح”، تولستوی قصد داشت زندگی 
خانوادگی را به عنوان اصل و حقیقت درمقابل زندگی دروغین و 
خیالی اجتماعی و دولتی قرار دهد. قهرمانان او در زمان صلحْ 
تنها در خانواده می توانستند مفهوم زندگی و تعادل روحی را 
کارنینا” خانواده، به عنوان تکیه گاه اصلی  بیابند، ]... اما[ در “آنا

بشر در زندگی، متزلزل شده است.« )ص۸۴(
که داریم به هفته »کتاب و کتاب خوانی«  6 و در پایان، ازآنجا
نزدیک می شویم، حیفم آمد به این عبارت کوتاه اما عمیق از 
ص۱۵۴ کتاب اشــاره نکنم: »آنا میل فــراوان داشت که پیوسته 
مطالعه کند و از لذایذ فکری بهره مند گردد.« آری! مطالعه سبب 

التذاذ فکری انسان می شود؛ و چه چیزی بهتر از 
این؟! درضمن، این بار هم 
استفاده مترجم از صفت 
ــرای موصوف  ــراوان« ب ــ »ف
انتزاعی »میل« یادآور این 
ســاخــت نــحــوی قدیمی 
است که در دیوان حافظ 
ــم امید  سابقه دارد: »دل
ــراوان بــه وصــل روی تو  فـ

داشت«.

کـــارنـــیـــنـــا«، نــوشــتــه لــئــون  »آنـــا

ــولــســتــوی، تــرجــمــه مشفق  ت
همدانی، نشر امیرکبیر، ۱۳۹۶، 

۱۱۵۰ صفحه.
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 شنبه ها 

با کتاب ]۶۷[
121 که گیتی به آغاز چون]۱[ داشتند]۲[

که ایدون]۳[ به ما خوار]۴[ بگذاشتند]۵[
چگونه سر آمد به نیک اختری]۶[ 122

بَر ایشان بَر]۷[ آن روزِ کُنداوَری]۸[

بگفتند پیشش یکایک مِهان]۹[ 123

سَخُن های شاهان و گشتِ جهان
چو بشنید از ایشان سپهبَد]۱۰[ سَخُن 124

یکی ناموَرنامه]۱۱[ افگند بُن]۱۲[

چنین یادگاری شد اندر جهان 125

بر او آفرین از کِهان]۱۳[ و مِهان

۱- چون: چگونه. ۲- داشتند: نگه داشتند، اداره کردند. ۳- ایدون: این چنین، اکنون. ۴- خوار: آسان، رام، آماده، 
رایگان. ۵- بگذاشتند: به ارث گذاشتند. ۶- نیک اختری: خوش بختی، سعادتمندی. ۷- در قدیم، گاه، دوبار حرف 

اضافه می آورده اند، یک بار پیش از کلمه و یک بار پس از آن. ۸- کُنداوَری: دلیری، 
بزرگی. ۹- مِهان: بزرگان. ۱۰- سپهبَد: سپه سالار، سردار. ۱۱- ناموَرنامه: کتاب 
نامدار و ارزنده. ۱۲- افگند بُن: پی ریخت، نوشت. ۱۳- کِهان: کوچکان، مردم 

پایین رده.
برای شنیدن این ابیات، کد روبه رو را اسکن کنید:

علی باقریان

گوهر شاهوار 25 

بالم بی قرار افتاده ام مرغکی بشکسته 
تیره بختی بین که در ذوق فرار افتاده ام
خار گشتم زین همه ناسازگاری ها کنون

غنچه خاموشم و پهلوی خار افتاده ام

گوهر طبع مرا همچون خزف مقدار نیست
پیش گوهرناشناسان زاعتبار افتاده ام

شمع بالین محبت بوده ام وز سوز هجر
سوختم سرتابه پا تا از شرار افتاده ام

پیش چشمم با رقیبان او سخن می گفت و من
خون دل خوردم بسی کز چشم یار افتاده ام

قطره بارانی ز ابر نوبهارم ای دریغ
کاین زمان فرخاد ازگلشن کنار  افتاده ام
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 »شورش تک نفره« منتشر شد

یک مونولوگ طولانی 

از مهم ترین نویسنده 

کروات قرن بیستم

میروسلاو کرلـژا نویسـنده کـروات و چهـره برجسـته 
فرهنگـی کشـور یوگسلاوی و مهم تریـن نویسـنده 
»خـوب«  نشـر  کـه  اسـت  بیسـتم  قـرن  کـروات 
»شـورش  نـام  بـه   ، او ثـار  آ از  یکـی  گـی  به تاز

تک نفره«، را چاپ و منتشـر کرده است.
سیاسـی-اجتماعی  سـبک  در  کـه  کتـاب  ایـن 
اسـت به صـورت اول شـخص روایـت می شـود 
و مونولوگـی طولانـی اسـت کـه در آن نویسـنده، 
از طریـق راوی داسـتان، عقایـد تنـدش در بـاب 
زندگـی  و  آداب و سـنت ها،  وضعیـت جامعـه، 

چ افـراد را بیـان می کنـد. تکـراری و پـو
»شـورش تک نفـره« داسـتان وکیلـی میان سـال 
اسـت کـه سـال ها زندگـی یکنواخـت و بقاعـده را 
کـرده و سرسـپرده جامعـه بـوده اسـت،  سـپری 
ل  ژنـرا تولـد  شـبانه  مهمانـی  در  تفاقـا،  ا امـا 
دوماچینسـکی، می شـنود کـه او بـا افتخـار تعریـف 
می کند که بیسـت سـال پیـش چهار کارگر شورشـی 
گلولـه از  آن هـا را بـا شـلیک  را بـه چـوب بسـته و 
کـه  کشـته اسـت. وکیـل،  پشت سـر »مثـل سـگ« 

خود راوی کتاب اسـت، قسـاوت دوماچینسـکی و 
سـکوت دیگر مهمانان دراین بـاره را برنمی تابد و 
« می خواند؛ و همین جاسـت که  او را »جنایت کار

درهـای جهنـم بـه رویـش بـاز می شـود.
حـزب  حتـی  کـه  بـود  دوآتشـه  مارکسیسـتی  کرلـژا 

کمونیسـت هـم نتوانسـت جلـوِ 
و  آزادی خواهانـه  عقایـد 
اعتراضات او علیه سانسـور و 
سـرکوب را بگیـرد، و بالأخـره، 
در سـال ۱۹۳۹، او را اخـراج 
ثـار شـاخصی در  کـرد. از او آ
رمـان،   ، شـعر قالب هـای 
نمایشـنامه  داسـتان کوتاه، 
شـده  منتشـر  ادبـی  نقـد  و 

. سـت ا

بخشی از کتاب
وقتـی در محاصـره عـده ای 
شبه روشـن فکر آشـفته حال 

درس نخوانـده خرده پای کوته بیـن تنگ نظر 
داشـته  نفـر  هـزار  دسـت کم  بایـد  یـم،  حیله باز
باشـیم کـه نگـران دامـی اخلاقـی باشـند کـه در آن 
افتاده ایـم، تـا روزی را ببیننـد کـه تناقضاتشـان یـا 
موفقیـت اجتماعـی می توانـد آن هـا 
و سـرانجام  بینـدازد  بـه دام  را 
آرمـان  کـه  بکشـاند  جایـی  بـه 
چـون  کننـد،  نفـی  را  کنونـی 
بـرای مـا آرمان گرایـان چنـدان 
تبدیـل  کـه  نیسـت  دل پسـند 
بـه فرومایـه ثروتمنـدی شـویم 
لا طعمـه را از  و در مقامـات بـا
دام هایمـان برداریـم و بخوریم 

و چـاق شـویم.

منبع: ایبنا

»شـورش تک نفره«، نوشته میروسلاو 
کرلژا، ترجمه مهدی غبرائی، نشـر 

خوب، ۱۶۰صفحه، ۱۶۰هزار تومان.

صاحب‌خبر

کتاب »ساغر  از   محمدرضا هاشمی|

گزارش 
روز 

شکسته« شعر های محمدناصر فرخاد، 
شاعر فقید افغانستانی، در حسینیه 

هنر مشهد رونمایی شد.
چنان که محمدکاظم کاظمی، شاعر و 
نویسنده افغانستانی، نوشته است، »محمدناصر، فرزند 
علی اصغر، در سال ۱۳۳۳ خورشیدی در شهر هرات متولد 
شد و تحصیلات خود را تا دریافت دیپلم در دبیرستان 
“جامی هروی” ادامه داد. با تجاوز شوروی به افغانستان، 
وی به ایــران مهاجرت کرد و به فعالیت ادبــی و فرهنگی 
روی آورد؛ و می توان او را از شاعران نسل اول مهاجرت 
به حساب آورد. وی سال ها در بستر بیماری بود و بر اثر 
سکته مغزی مقداری از توانایی های جسمی و تکلم خود 
را از دست داد. مجموعه شعر “افسانه نخوانده” از کارهای 
منتشرشده این شاعر است. او ۱۱حمل/ فروردین ]۱۴۰۳[ 

دارفانی را وداع گفت.«
در رونمایی از مجموعه شعر »ساغر شکسته«، که به همت 
سیدعلی عطایی، شاعر افغانستانی، و نشر »بدخشان« 
چاپ و منتشر شده است، شاعران و نویسندگانی چون 
کاظمی و سیدابوطالب مظفری دقایقی را  محمدکاظم 

به صحبت پیرامون اشعار فرخاد و جایگاه او در شعر و 
ادبیات افغانستان و ایران اختصاص دادند که گزیده ای 

از آن ها را می خوانید.

محمدکاظم کاظمی
 z شاعری که جریان شعر مهاجر را در

ایران به راه انداخت

ــا،  ــا، م ــن ســــال هــ ــ در ای
ــتـــان،  نـــسـ ــا ــغـ فـ  در ا
ــان  ــ ــری دو-ســـــــــه جــ
ادبی داشتیم. بعضی از شاعران ما، 
که پیشکسوت و سنتی بودند، مثل 
مرحوم استاد براتعلی فدایی هروی، 
جــزو جــریــان سنتی و ]سرایندگان[ 
شعر های مذهبی و منقبت بودند. 
یک جریان دیگر شاعرانی بودند که 
بسیار خوب در زمینه شعر کلاسیک 
و نو کار می کردند و نوپردازتر بودند، 
مثل مرحوم ناصر فرخاد، کسانی که 
توانستند جریان شعر مهاجر را اینجا، 

در ایران، ایجاد کنند و عقبه فرهنگی ما را از افغانستان 
به ایران آوردند؛ به این جهت، می توانیم بگوییم همه 
شاعران ما که بعد، در جلسات مختلف شعرخوانی در 
ح شدند، به ویژه در دهه۶۰،  ایران، رشد کردند، مطر
به نوعی وام دار این جریان هستند. به همین خاطر، 
من این نسل را »نسل واسطه« می گویم. هرچند برخی 
از دوستان ما در اروپا این کار را کردند، در ایران بستر 
بهتری بــرای شاعران و فرهنگیان ما 
ــاد، در  ــرخـ ــود. مـــرحـــوم فـ ــ فـــراهـــم ب
سال های بعد، دچار دشواری هایی 
در زنــدگــی شــد. مسئله مهاجرتْ 
تنگنا هایی برای آدم ایجاد می کند 
تی برای رفع  و آدم را درگیر مشکلا
گرفتاری های زندگی می کند. این 
مشکلات، که ما جامعه مهاجر با آن 
سروکار داریم، بین او و شعر فاصله 
انداخت. بیشتر شعر های فرخاد 
۶۰ و ۷۰ است،  مربوط به دهه های
تفاقا جامعه ما  کــه ا نــی  یعنی زمــا

خیلی به شعر نیاز داشت.

سیدابوطالب مظفری
 z شاعر غزل های محکم و عاشقانه های

خوب

شاعران به آیینه و شیشه می مانند 
کــه بــه مــرور زمـــان روح و روان آن هــا 
ــازک مـــی شـــود و در ســخــتــی هــای  ــ ن
زندگی می شکنند. ناصر فرخاد، هم شاعر معاصر بود 
و هم شاعری حرفه ای: او شاعر معاصر بود، چون با 
قالب های شعری نو دمخور بود و در آثــار خود شعر 
پــاره دارد؛ همچنین، فرخاد  ل و چــهــار نیمایی، غــز
حرفه ای بود، چون در همه قالب های شعری زمان 
خود طبع آزمایی کرده بود. ما در شعر های ناصر فرخاد 
شعر نیمایی یا آزاد زیاد می بینیم. در شعر های نیمایی، 
ما او را شاعری می دانیم که به شعر زمان خود توجه 
داشته است، و خوب این نوع شعر را درک کرده بود. 
ناصر فرخاد، همچنین، در غزل زبان محکمی داشت، 
و عاشقانه های خوبی از او به یادگار مانده است. وقتی 
گر ناصر  آثار او را می خوانیم، متوجه می شویم که، ا
فرخاد مجال می یافت، استعداد زیادی برای رشد در 

حوزه شعر می داشت.

از کتاب »ساغر شکسته« ناصر فرخاد، شاعر فقید افغانستانی، رونمایی شد

به شیشه می‌مانست

حمزه خوشبخت | عضو شورای کتاب کودک

»صلح« کلمه ای است به گستردگی 

مرور 
کتاب

حــضــور انــســان، مفهومی آمیخته با 
زیست انسان در کنش های درونی تا 
رویـــارویـــی بــا هــرآن چــیــزی کــه باعث 
بالندگی و پویایی بیشتر بر روی زمین 
می شود. از همین زاویه است که هر گامی برای بهترزیستن 
در وضعیت فردی و اجتماعی قدمی است برای صلح. 
تقسیم بندی هایی مثل صلح درونی و صلح بیرونی، و 
صلح اجتماعی و صلح جهانی تــوجــه بــه بخشی از 
کارکردهای کلمه »صلح« است. درنهایت، صلح از قلب 
هر انسان برمی آید تا جهان را رنگی بهتر بزند. با بیان این 
نکات، به معرفی سه قصه از مجموعه »قصه های صلح« 
می پردازیم که به همت نشر »پیدایش« چاپ و منتشر 
شده اند، به ترتیب »چه شد که خندیدند؟«، »آرامشْ دنیا 
را نقاشی کرد« و »فیل های سفید غزل«. در یک نگاه کلی 
به این سه قصه، می توان گفت که برای تحقق صلح به 
راویانی احتیاج است، راویانی که هریک قصه و نقش و 
رنگ خودشان را از کلمه »صلح« بیان کنند، مانند امید 
و نقاشی هایش، آرامش و هدیه های بی نظیرش، و غزل 
و قصه هایش از ابرها و باران ها. درنهایت، تو بیا و سرود 

کن که در دنیای تو صلح چه رنگ است!

نقاشی هایی با بوی نان گرم 1
قصه »چه شد که خندیدند؟« تقابل نقاشی هایی است 
گــی هــای خــاص خــودشــان را دارنــد:  کــه هــر یــک ویــژ
نقاشی هایی که در آن ها تفنگ باشد و تانک صداهایی 
ازشان شنیده می شود، و نقاشی هایی که در آن ها 
سبزه، گل و کوه باشد صدای خنده در خود دارند و بوی 

نان گرم می دهند. امیدِ قصه »چه شد که خندیدند؟« 
با نقاشی های خودش دنیایش را نقاشی می کند.

در این قصه، به خوبی نشان داده می شود که این 
انسان ها هستند که دشت ها را از دود تانک ها سیاه 
می کنند و البته آدم هایی هم هستند که زمین را سرشار 
از سبزی درخت ها و رنگ ها می خواهند، صدای نی 
چوپانی را نقاشی می کنند که با تانک ها آشنا نیست، 
باغ بزرگی را که پسری به گل های آن آب می دهد، و 

دختری را که میوه می چیند.
تــصــویــرگــری هــای سعیده زرنـــدی در »چــه شــد که 
خندیدند؟« بخش تکمیلی قصه زیبای ناصر یوسفی 
است و فضای دوست داشتنی آن را به خوبی نمایان 

می کند.

جادوی کوله پشتی آرامش 2
ــود خـــود جــای  ــ ــای ســیــاه دودآلـ ــره ــا اب وقــتــی زمــیــن ب
نگران کننده ای می شود، کیست آن کسی که بتواند 
هدیه ای به زمین ببخشد تا جای بهتری برای زیستن 
باشد؟ جز کودکان که فراتر از دنیای ساخته و پرداخته 
آدم بزرگ ها ایستاده اند، دیگر چه کسی می تواند آرامش 
را به زمین هدیه بدهد؟ قصه »آرامشْ دنیا را نقاشی کرد« 
که  قصه بازگشت به دنیای صلح کودکی است، آنجا
آرامش، دخترکوچولوی قصه، با کوله پشتی جادویی اش 

پیشنهاد بهتری برای زندگی آدم بزرگ ها دارد.
در ایـــن قــصــه، بــه خــوبــی نــشــان داده مــی شــود که 
آدم بــزرگ هــایــی کــه امـــروز بــا تفنگ هاشان زمین را 
گــر بــه کودکی  ــرای زنــدگــی کــرده انــد، ا جــای ناامنی ب

خــود نگاهی بیندازند، می فهمند، بیش از آنکه به 
تفنگ احتیاج داشته باشند، به جادوی کوله پشتی 
گر بادبادکی در دست سربازی  آرامــش نیاز دارنــد. ا
ــش می گوید  ــ ــاشــد، بهتر از تفنگ نــیــســت؟! آرام ب
بــادبــادک هــا، عــروســک خــرســی هــا، قــاب عکسی که 
در آن همه می خندند و توپ های فوتبال  دنیای 
ــروز هــم روزی  ــری را نقش مــی زنــنــد. ســربــاز امـ ــ آرام ت
کـــودک بـــوده اســـت. ایــن قصه عمیق دعوتی است 
 به گونه ای دیگر دیــدن و نقش کردن دنیا، دعوتی 

به دیدن کودکی.
تصویرسازی های رؤیایی سپیده براتیان، که از هنر 
کولاژ بهره برده است، خود همان پیشنهاد زیباتردیدن 
دنیاست، تصویرسازی هایی که به متن فریبا کلهر جان 

ویژه ای بخشیده است.
آرزوی صلح برای جنگل ها 3

وقتی از صلح سخن می گوییم، سخن از آرامش همه 
عناصر زمین اســت. در نبودن صلح اســت که آتش 
به جان جنگل ها می افتد و همین جاست که ابرها 

و باران ها نشان صلح را با خود به ارمغان می آورند.
قصه »فیل های سفید غزل« روایت آرزوی صلح برای 
جنگل هاست. غزل، که دوست ابرهاست، قصه ابرها و 
باران ها را به مادرش می گوید. مادر غزل با چشم های 
دخــتــرکــوچــولــوی خـــودش جــهــان را می بیند. غــزلْ 
چشم های مادرش برای دیدن ابرها و باران هاست. 
از سوی دیگر، قصه »فیل های سفید غزل« یادمان 
می آورد که آرزوی بارانْ آرزوی صلح برای زمین است.

ــه مـــلـــکـــی جـــو از  ــ ــف ــ ــاط ــ ــای ع ــ ــازی هـ ــ ــرسـ ــ ــویـ ــ ــصـ ــ تـ
ــافـــت ویـــــــــژه ای بــــه قــصــه  ابــــرهــــا و بـــــاران هـــــا لـــطـ
ــای ســفــیــد غــــزل«، نــوشــتــه نــقــی سلیمانی،  ــرهـ  »ابـ

بخشیده است.

در دنیای تو صلح چه رنگ است؟
نگاهی به سه قصه از مجموعه »قصه های صلح«

محمدناصر فرخاد


